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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ مارچ ٢۶
  

  و احزاب اخوانی افغانستان" غنی احمدزی"
٢  

  
   : کابل-١٣٩٧حمل ٠۵ -يکشنبه

  :به ادامۀ گذشته

را در شکل گيری و تشديد تضاد ھای " حنيف اتمر"و " غنی احمدزی"ای پای در قسمت قبلی اين مختصر تا حدی ج

و باند ھای برخاسته از آن نگاشتم، در اين بخش تلاش خواھم ورزيد تا عين مناسبات را با " حزب اسلامی"درونی 

  .مورد مداقه قرار دھم" جمعيت اسلامی"

اگر بنويسم در بين تمام نھاد ھای " شورای نظار"و " میجمعيت اسلا" ھمان طوری که در مقالات قبلی نگاشته ام، -٨

جمعيت "در . ً ترھستند، مطمئنا به خطا نرفته امرستپاخوان، بيشتر از ھمۀ آنھا معامله گرتر، سازشکارتر و منفعت 

يده  چنان در تاروپود وجود آنھا ريشه دوان" من مرده جھان مرده-من زنده جھان زنده"فلسفۀ " اسلامی و شورای نظار

  . که به جرأت می توان نوشت، خمير و گل وجود آنھا از ھمان خاک آماده شده است

ارائه " من"اين فلسفه، يک جمعيتی و شورای نظاری را حين تثبيت منافع وادار می سازد تا تفسير خاص خودش را از 

ه ماندن و تأمين منافع يعنی وقتی پای زند. شورای نظاری در گام نخست شخص خودش است-يک جمعيتی" من. "دارد

، نه پدر نه مادر، نه دختر و نه پسر، حاضر است ھمۀ آنھا رباشد، نه برادر می شناسد نه خواھ خودش در ميان خصش

 برای آنھا روابط خانوادگی شامل "من"دومين حلقۀ .   نمايد تا خودش چند صباحی به حيات ننگينش ادامه دھدءرا فدا

يک جمعيتی و .  مناسبات تنظيمی است"من"سومين . ستنھاآ و اقارب خانوادگی زندپدر، مادر، برادر، خواھر و فر

 ھای دوم و "نم"شورای نظاری اصيل کسی است که حاضر باشد برای شخص خودش کرۀ زمين را قربانی دھد، برای 

  .سوم نيز ھمچنان

 آنھا با تأمين حلقات فردی و چنين خصوصيتی، در ھمه حال اين فرصت و امکان را به وجود می آورد تا حريفان

شايد بتوان بزرگترين نمود و تجسم چنين عملی را در پيمان صلح ميان . دنکوچکتر، افراد آنھا را وادار به خيانت نماي

کامل "  شورای نظار-جمعيت" شايد بدان علت که معلومات ما از مناسبات پشت پردۀ -مسعود و روسھا معرفی داشت 

اين امکان را مساعد ساخت تا قبل از انتصاب به " حنيف اتمر"و " غنی احمدزی"ه و طرز تفکر به  ھمين روحي-نيست
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شورای " و يکی از اراکين "جمعيت اسلامی"معاون " احمد ضياء مسعود"، "وحدت ملی"کرسی رياست حکومت 

  . به کار گيرد"جمعيت اسلامی" را خريده به نفع خود و عليه "نظار

 اکثريت عليه، وی را "عبدالمود"در قبال " کلچه و شلاق" تعقيب سياست و" باند ارگ"ود آمدن به تعقيب آن، و با به وج

نخست خواست با . است" عطاء"تکرار مسأله در مناسبات با معلم .  مورد استفاده قرار دھد"جمعيت و شورای نظار"

خريدن يک جمع گرانتر از خريدن تکيه بر بخش ھائی از جمعيت و شورای نظار وی را بکوبد، وقتی متوجه شد که 

  .را خريده، جمعيت و شورای نظار را از صحنه بيرون نمود" عطاء"يک فرد است، در اسرع وقت 

در جامعه از دوجھت دو ديد " غنی احمد زی"و " عطاء"در ھمين جا بی مناسبت نيست بيفزايم که بعد از عقد توافق بين 

ياد می کند، به نحوی " عطاء"افه و پوشيده ضمن آن که آشکارا از شکست يکی در لف. انحرافی عرض اندام نموده است

شکست "د و ديگری زانوی غم در بغل گرفته، نمخفی دار" پيروزی غنی احمد زی"د خوشحالی اش را از ننمی توان

  .دنرا فاجعه معرفی می دار" عطاء

 که آنھا نمی توانند بپذيرند که در عقب ھر نحراف آنا. د در اساس از يک انحراف آب می خوربه نظر من ھر دو ديدگاه

عکس آن از . ن برای يکی پيروزی و برای ديگری شکست باشدآدو طرف خواستی و ھدفی در ميان نبوده که تخقق 

" جگره"آنھا در جريان اين مدت ھر دو برای تعيين قيمت . اول روشن بود که يکی خريدار و ديگری فروشنده است

سرانجام به يک . اعلام داشت" ناچل" را حقير معرفی کرد و آن ديگری پول طرف مقابل را کردند، يکی مال ديگری

  .طرفين با رضايت کامل از ھم جدا شدندقيمت معين معامله را ختم و 

 در چنين مناسباتی خوشحالی تا سرحد طعنه زدن به ديگران و زانوی غم در بغل گرفتن، نمايانگر آن است که چنين 

فروش اعلام می خريد و ھمه چيز را قابل "يت دولت دست نشانده و اصل مناسبات سرمايه داری که افرادی به ماھ

بھتر است به جای طعنه زدن به ديگران و خواسته و يا ناخواسته در نقش مبلغ اين و يا آن . ھنوز پی نبرده اند" دارد

  .ار خجالت آن گران استنخوانده ملا نشوند که ب. ظاھر شدن، اندکی فھم شان را از قضايا عمق ببخشند

  ادامه دارد

  

  


